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تنهایی پرهیاهوی زنانه

گویی در ظاهر امر، زنان نمایش »امان« بر گرد یک سفره 
نشسته  و بنابر ضرورتی نامکشوف، برای یکدیگر درددل 
می کننــد و تمنای همدلــی دارند. اما هرچــه به پیش 
می رویم این واقعیت تلخ و عریان، بیشتر عیان می شود که 
شوربختانه در این مکان برزخی، با تمام تقلاهای بشری، 
خبری از همبســتگی زنانه نیست و تک گویی  هذیان وار 
این زنان چادرپوش، بیش وکم نشانه ای است از بدن هایی 
منفرد که از ســر اســتیصال، مشــغول بــه روایت کردن 

سرگذشت غمبارشان برای همه و هیچ کس  هستند. 
عباس جمالی در مقام نمایشنامه نویس، به تاریخ معاصر 
ما می پردازد و توأمان، یک وضعیت متناقض از عاملیت 
و سرکوب زنانه را به میانجی حضور پنج زن با هویت های 
اجتماعی متفاوت صورت بندی می کند. جمعی از زنان 
جوان و میانسال، سرگردان میان دوران مدرن و سنت های 
گذشــته، که معلوم نمی شــود در این فضای کم وبیش 
انتزاعــی چرا حضــور دارنــد و این چنین از خــود برای 
خود و دیگران می گوینــد. نام هایی چون زهره، فاطمه، 
شهره، هنگامه و شیرین که می تواند همچنان ادامه یابد 
و روایتگر گوشــه ای از تاریخ شــفاهی زنان این سرزمین 
باشد در نمایشنامه »امان« مشاهده می شود. به هر حال 
استراتژی نمایشــنامه، کنار هم قرار دادن زنانی است از 
وضعیت های مختلف اجتماعی که در یک چشــم انداز 
کلی تحت ستم قرار گرفته اند اما درنهایت و بنابر گفتاری 
که بر زبــان می آورنــد به تمامی واجــد معصومیت زنانه 
نیستند و در این ساختار معیوب، می توانند خود جزئی 
از مکانیسم سرکوب باشند. چه با انفعال و همراهی آنان، 
چه با مقاومت نابجا و بی موقع شان، این چرخه خشونت 
و انقیاد، می تواند بازتولید شود و زنان و مردان بیشتری را 

قربانی کند. 
بــه لحــاظ اجرایی، مجتبی جــدی در جایــگاه طراح و 
کارگردان، تلاش دارد مناسبات متن نمایشنامه را به اینجا 
و اکنون ما نزدیک کند. در این معاصر کردن نمایشــنامه 
»امان« که ازقضا یکی از متن های معاصر زمانه ماســت، 
کارگردان ترجیح داده ترتیب نمایشــنامه را چنان تغییر 
دهــد تا گفتار پایانی مربوط باشــد به زنی چون شــهره 
کــه از دل یک گفتــار ایدئولوژیک، به دیگــر زنان تذکار 
می دهــد که مراقب وضعیت فاســد کنونی باشــند و با 
ادعیه خواندن و ذکر گفتن، راهی به نجات و رســتگاری 
بیابند. از این منظر، انتخاب مجتبی جدی در این شکل 
از پایان بندی، تاکیدی اســت بر این واقعیت مهم که در 
وضعیت دشــوار این روزهای جامعــه، همچنان یکی از 
راهکارهای توده مردم برای تاب آوری توســل به مناسک 
مذهبی اســت و التزام به رعایت آداب دینی. دعای امان 
اینجا به مثابه استعاره ای از اتصال با امر والا و باورمندی به 
شعائر مذهبی جلوه می کند و بدیلی است در مقابل انبوه 
گفتارهای موفقیت و روانشناسی دوران حرمان و عسرت. 
صحنه نمایش چنان تدارک شــده که حسی از آشنایی 
و غریبگی همزمان را تداعی کند. کف ســالن هامون با 
نظمی مثال زدنی پر شــده از استکان ها و نعلبکی های 
ایرانی که قرار است در ادامه جابه جا شده و در صورت نیاز، 
پر از مایعات شود. زنان نمایش در فاصله  یا نزدیکی با این 
اشیاء از همان ابتدای نمایش، پوشیده در چادر مشکی، 
بی حرکت نشسته و به انتظار فرصتی از برای خودبیانگری 
هســتند. در ادامه آنان این فرصت را می یابند که از خود 
و زندگی  بگویند و بدن های ایســتا و سرکوب شده شــان 
را بــه حرکــت درآورند. یکی به هنگام حــرف زدن لکنت 
دارد، دیگری اغوا می کند و آن یکی بهت زده از گذشته و 
ناکامی هایش می گوید و آن دیگری در نقش ناصح ظاهر 
شده و حق به جانب می نماید. اما این تماشاگر است که 
در این مواجهه اخلاقی با شخصیت ها، نسبت به هرکدام 
از این سوژه های انسانی قضاوت می کند و از خود همدلی 
یا مفارقت نشــان می دهد. مجتبی جــدی ترجیح داده 
دینامیسم درونی نمایش را به شدت کنترل کند و همچون 
یک مهندس سختگیر، همه چیز را در جایی که احساس 
می کند درســت اســت قرار دهد. بنابراین جای تعجب 
نخواهد بود که اجرا چندان به امر بداهه گشوده نباشد و 

تن به مدیریت تمام عیار دهد. 
بازیگرانی چون زینب ایزدپناه، مهســا بهــروزی، نازنین 
حشــمدار، ســمیرا زائری و یاســمن نصیــری به خوبی 
توانســته اند در خدمــت اجــرا باشــند و حضــور زنانــه 
شــخصیت ها را با تمام سرکوب ها و تخطی ها رویت پذیر 
کنند. نمایش امان بیش از آن که مبتنی بر حرکت باشد، 
به ســکوت و ایســتایی تمایل دارد و شــیوه اجرایی که 
کارگردان به کار گرفته، در خدمت تعادل بخشــی به این 
تضــاد دیالکتیکی مابین کنش و امتناع اســت. نمایش 
»امان« به زنان می پردازد و با غیاب بدن مردانه، سرکوب و 
سوژه گی زنانه را از نو به امری بحرانی بدل می کند. حتی 
در زمانه ای این چنین ســکولار که دعــای امان خواندن 

می تواند برای عده ای نامأنوس شده باشد.        
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رسد آدمی به جایی

احتمــالًا یکــی از جذاب تریــن قســمت های پژوهش علمی 
بــرای اکثر آدم هــا، پیش بینی آینــده اســت. راه دور نرویم. 
دو،  ســه دهه پیش یکی از جذاب تریــن کتاب هایی که ما به 
دنبــال خواندن شــان بودیــم، داســتان های علمی_ تخیلی 
ژول ورن بــود. پیش بینــی البته با پیشــگویی تفــاوت دارد. 
پیشگویی بیشتر به امری متافیزیکی می ماند که طی آن فرد 
خیال پرورانــه، آمال و آرزوهای خــود را بیان می کند یا از عالم 
غیــب خبر می دهــد. پیش بینی اما باید مبتنی بر شــواهد و 
حدسیات قابل ابطال باشد و در آن محقق به ما بگوید باتوجه 
به وضــع موجود، امکانات در دســترس و روند تحولات پیش 
رو، می توان انتظار داشت در آینده دور یا نزدیک چه اتفاقاتی 

روی بدهند یا چه اختراعاتی به ثبت برسند.
تاریخ علم آکنده اســت از چنین پیش بینی هایی. نمونه اش 
نیکولا تســلا که در ســال 1926 اختراع تلفن های هوشمند 
را پیش بینــی و از ایــن صحبت کرد که در آینده ما انســان ها 
می توانیم در لحظــه و فارغ از بُعد فاصله، بــا یکدیگر ارتباط 
برقرار کنیــم و از طریق تلفن و تلویزیــون یکدیگر را به همان 
وضوحی ببینیــم که در ملاقات هــای رودررو می بینیم. خب 
امروز این پیش بینی تســلا بــه یکی از ســاده ترین ابزارهای 
موجود در دسترس بشر تبدیل شده که همانطور که تسلا نیز 
می گفت: »می توان آن را درون جیب یك جلیقه حمل کرد.«

از کتاب صوتی تا مدارس آنلاین �
رســاله کوچــک »اندیشــه دور و دراز« را می توان نســخه ای 
ایرانی از پیش بینی های علمی دانســت که در ســال 1306، 
محمدعلی فروغی، روشــنفکر، دولتمــرد و ادیب ایرانی آن را 
به رشــته تحریــر درآورده و در آن از برخی تحولات علمی آتی 
ممکن پرده برداشــته اســت؛ از کتاب صوتی و پیام صوتی تا 
پیام تصویری و مدارس آنلاین. فروغی این پیش بینی ها را در 
بستر نقدی که به مدارس و کتاب های نوشتاری دارد، مطرح 
می کنــد و برای نمونه می گوید تصور کنید خواندن کتاب چه 
آســیب هایی به چشم انســان می زند؛ حال آنکه این معضل 
را می تــوان با کتاب هــای صوتی رفع کرد: »چــه مانعی دارد 
چنانکه امروز نغمات را در گرامافون ضبط می کنند رسالات و 
مؤلفات را ثبت نمایند و هر کس می خواهد کتاب مطالعه کند 

به جای اینکه به چشم بخواند، به گوش بشنود؟«. 
فروغــی همین نگاه را به ســایر مــوارد نیز تعمیــم می دهد. 
می نویسد: »نامه، کتابی است مختصر و کتاب، نامه ای است 
مطول؛ چه مانع اســت که با گرامافون ثبت شود؟« در بخش 
اول این رساله و در ادامه همین نگاه، از تکمیل تلفن بی سیم 
اظهار خوشــوقتی می کند و آثــار این تکمیل را در تشــکیل 
مدارس آنلایــن پیگیری می کند: »فکر می کنــم بعد از آنکه 
تلفن بی ســیم کامل و ســهل و ارزان شــد، چنانکه همه کس 
بتواند داشــته باشد و یقیناً چنین خواهد شد، آن وقت لزومی 
نخواهد داشت متعلمین برای استماع درس معلمین در جای 
مخصوص که مدرسه یا محل کنفرانس نامیده می شود، جمع 
شــوند و برای این مقصود از شــهر به شهر و دیار به دیار روند؛ 
در خانــه خود می مانند و در موقع معیــن با تلفن، بیان معلم 

را می شنوند.« 

انسانی چالاک تر از پرندگان �
بخش دوم این رســاله اما به مراتب از این نیز جذاب تر است؛ 
هرچند هنوز پیش بینی فروغی محقق نشده است. او در این 

بخش بــه نظریه تکامل می پردازد و از خــلال توجه به دقایق 
و گزاره هــای این نظریه، طرحی از حیاتی نوین برای انســان 
ترســیم می کند. فروغــی به نظریــه تکامل دارویــن به دیده 
تاییــد می نگرد. بــا این دیدگاه هــم البته موافقــت ندارد که 
لازمه پذیرش این نظریه، انکار صانع است. خیر، او می گوید 
کســانی که گمان می کنند پذیرش نظریــه تکامل به معنای 
انــکار وجود خداونــد خالق جهــان اســت، »کوتاه نظرانی« 
هســتند که »نســبت صانع و خالــق عالم را بــه مخلوق مثل 
نســبت کوزه گر به کوزه و مجسمه ساز به مجسمه می پندارند 
یا تصورشــان از خلقت مأخوذ از ظاهر عبارات ســفر تکوین و 

امثال آن است.«
پــس از ایــن مباحث اولیــه اما او بحــث اصلی خــود را آغاز 
می کنــد. از نظــر فروغی بدن انســان مانند ماشــین بخار یا 
موتوری اســت که باید از طریق تغذیه، در آن سوخت وسازی 
رخ بدهــد تا بتواند به حرکت و حیات خــود ادامه بدهد. این 
تغذیه و سوخت وساز اما عوارضی نیز دارد و نظیر ماشینی که 
دود می کند، بدن انســان نیز نمی تواند تمام مواد رســیده به 
بدن را تبدیل به »بدل مایتحلل« )تعذیه گواریده( کند. همین 
فضولات و ســموم در کنار عمل تغذیــه باعث انواع بیماری ها 
در بدن نیز می شــود. بر این منوال از نظــر فروغی اگر بتوان 
به فرمولی دست یافت که تمام آنچه به بدن می رسد گواریده 
باشد و این انتقال از طریقی جز خوردن و آشامیدن رخ بدهد، 
آنگاه بسیاری از مشکلات فعلی برای بدن پیش نخواهد آمد. 
از نظر فروغی: »چه استبعاد دارد که شیره غذایی را به وسیله 
استنشــاق یا از راه مســامات جلد بتوان به بدن رسانید یا به 
وســیله دیگری که امروز به عقل ما نمی رسد، چنان که 100 

سال پیش تزریق به تصور کسی در نمی آمد؟«
فروغی نتایــج چنین تحول بنیادینی را بلااســتفاده شــدن 
تدریجی بسیاری از اعضا و جوارح فعلی انسان و کوچک شدن 
و سبک شــدن بســیاری دیگر از آنها می داند. شــکم چنین 
انسان طراز نوینی از معده و امعاء و متفرعات آن خالی شده، 
خــودش نیز دیگر دچار امراض جهاز هاضمه نمی شــود و بار 
کسالت، سنگینی و خســتگی ناشی از هضم و تحلیل غذا را 
بر دوش نخواهد کشــید. بدین ترتیب به تدریج بالاتنه انسان 
منحصر به ســر و سینه شــده و نیاز به داشتن استخوان های 
ضخیم، درشــت و ســنگین ران و ســاق پا مرتفع می شود. از 
قبیل این تغییرات، نیــاز بدن به غذا هم کاهش پیدا می کند 
و درنهایت این روند »انسان، سبک و خفیف الحرکه، بانشاط، 

فرح و حتی از طیور هوا نیز چست و چالاکتر خواهد بود«. 
چنین انسانی بیش از پیش می تواند به امور عقلانی و معنوی 
بپردازد و چه بســا در او حواسی جدید نیز ظهور کند. فروغی 
در جملات پایانی، گامی فراتر نیز می نهد و می نویسد، شاید 
بــا چنین ترتیباتی، »مســافات و حجابات مختلفــه که امروز 
بین مردم و میان آنها و آرزوهای ایشــان حائل اســت مرتفع، 
حوائج درشت پســت کنونی مفقود، نفوس با هم متحد، هوا 
و هوس های پــوچ کودکانه امروزی متروک، عشــق و محبت 
بی ریب و ریا، معرفت انســان به عالــم خلقت کامل تر و تمتع 
از آن بیشــتر، مختصر قدمی به خــدا نزدیک تر خواهد بود.« 
گویی وضع آرمانی و کمــال مطلوب نهایی که فروغی در این 
پیش بینی ها طرح می کند و با اســتفاده از نظریه تکامل آنها 
را ممکن می داند،  همانی است که شاعر محبوب او، سعدی، 
قرن ها پیش نســبت بدان اظهار امیدواری کرده بود: »رســد 

آدمی به جایی که به جز خدا نبیند«.

معرفی کتاب

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی

می دهد که هیچ قلمرویی نیســت که در آن تنها شادی باشد و بس، بی  هیچ رنجی 
و شــاد بودن مستلزم این نیســت که تمام رنج ها به پایان برسند. ما با غم ها، رنج ها و 
پریشــانی هایمان همان کاری را می کنیم که حیوانات نشــخوارکننده با غذایشــان 
می کنند. جویدن، بلعیدن، بالا آوردن و ســپس دوباره خوردن آنها. نویسنده توصیه 
می کند به خشم تان چنان بنگرید که گویا به کودک تان می نگرید. آن را پس نزنید و از 
آن متنفر نباشید. آنها که مشتاقند زندگی شادی داشته باشید و بیاموزید که رنج های 
خود را کنترل کنید، بدون شک کتاب حاضر  یکی از بهترین گزینه هاست. در زندگیِ 
هر یک از ما برخی بیماری ها ریشه در آزردگی ها و رنج های خودمان دارند، اما برخی 
از آن ها از اجدادمان به ما منتقل شده اند. به ساقه ذرت بیاندیشید که از رویش یک 
دانه پدید می آید. هر خوشه و برگ ذرت، طبیعت آن بذر نخستین را در بر دارد. در مورد 
تک تک سلول های گیاه نیز همین طور است. دقیقاً همان طور که گیاه ذرت دنباله بذر 
ذرت است، آدم ها هم دنباله والدین خود هستند. هنگامی که عکس پنج سالگی  خود 
را می بینید، ممکن است از خودتان بپرسید: »آیا من همان کسی هستم که در کودکی 
بودم؟« نمی توان با »بله« یا »خیر« به این سوال پاسخ داد. به عبارت دیگر آنچه اکنون 
هستید یعنی ظاهر، احساسات، حالات روانی، ادراک و آگاهی شما با زمان کودکی تان 
خیلی تفاوت دارد. واضح است که شما دقیقاً همان فرد، آن کودک پنج ساله، نیستید. 
البته اگر بگویید فردی »کاملًا« متفاوت نسبت به آن دوران هستید، در اشتباهید. آنچه 
اکنون هستید دنباله همان کودک است. به جز مقدمه علی امیرآبادی مترجم کتاب، 
این کتاب در چهار فصل به ترتیب به هنر دگرگون کردن رنج ها، سلام کردن به رنج ها، 
عمیق نگریستن به رنج ها و درنهایت به آسودگی می پردازد. نویسنده  »نیلوفر و مرداب« 
در پی این است که قدرت انعطاف پذیری و تاب آوری را در مخاطبانش افزایش دهد و با 
ابزارهای ساده ای مانند ریلکس کردن، تنفس آگاهانه، هنر عشق ورزیدن و... توانایی 

آن ها را در مواجهه با رنج ها و سختی ها تقویت کند.    

گزارشی از پیش بینی های محمدعلی فروغی 
درباره ظهور انسان و اجتماع نوین 

گولاگ، آشــویتس، درســدن، راه آهن برمه، هیروشــیما، 
ویتنام، انقلاب فرهنگی چین، کامبوج، رواندا، فروپاشــی 
یوگســلاوی. این ها، نام هــای دیگری را برایمــان تداعی 
می کنند. به دلیل این تاریخ، اندیشــیدن درباره ی اخلاق 

مانند گذشته سخت است )یا باید باشد(.
کتــاب »انســانیت: تاریخ اخلاقی ســده ی بیســتم« 
تلاشی اســت برای گردآوری اخلاق و این تاریخ. موضوع 
این اثر تاریخ اخلاقی نســل بشر در قرن بیستم است. اما 
»انسانیت« به معنای دیگری نیز به کار می رود که در تقابل 
با غیرانســانی بودن قرار می گیرد. یکــی از اهداف کتاب 

کاوش و گسترش مفهوم انسانیت است. 
جاناتــان گلاور نویســنده ی ایــن کتــاب بــا ارائــه ی 
نمونه هایی همچون جنگ سنگرها در جنگ جهانی اول، 
کشتارهای دوران استالین در شوروی، پل پت در کامبوج 
و مائــو در چین، خصومت های قبیله ای و نسل کشــی در 
رواندا، بمباران هیروشــیما و ناکازاکی و موارد متعدد دیگر 
نشــان می دهد که قبیله گرایی و ایدئولوژی هایی همچون 
نازیســم و استالینیسم، مائوئیسم و ســایر باورهایی که به 
دنبال خلق انســان مطیع و فرمانبردارند چگونه می توانند 

توجیه گر قساوت های گسترده باشند.
پــروژه بحث در مــورد تاریخ اخلاقی اخیر نژاد بشــر 
ممکن است تا حدی جاه طلبانه به نظر برسد، اما ارزش 
آن را دارد کــه به طور همزمان برخــی از محدودیت ها را 
نشان دهیم. این تاریخ در قسمت های مورد بحث بسیار 
انتخابی اســت. برخی از مکان ها )هند و بسیاری دیگر( 
یا بســیار گذرا اشاره شــده اند یا اصلًا به آن ها اشاره ای 
نشده اســت. این موضوع به خاطر این نیست که تاریخ 
برخــی از بخش هــای بشــریت بی اهمیت اســت، بلکه 
نشــان دهنده ی محدودیت ها و نبود اطلاعات به خوبی 

مستند شده است.

ردیابی معنای زندگی صرفاً یک مطالعه ی فلســفی خشک 
نیســت، بلکه ســفری اســت که به طور چشــمگیری ظرافت 
جســت وجوی معنا را برجســته می کنــد که در طول مســیر 
به تدریج آشکارتر می شود که چگونه می توان معنای شخصی 
را در تپش هــای زندگــی روزمــره یافــت. او در ایــن کتــاب به 
پرســش هایی از این دست می پردازد؛ آیا معنای زندگی اساساً 
کشف شدنی است یا آفریدنی؟ اگر کشف شدنی است، به چه 
روشــی می توان آن را کشــف کرد؟ اگر آفریدنی و جعل کردنی 
است، آیا برای ابداع معنای زندگی قیدوبندی وجود دارد، یا هر 
معنایی را می توان برای زندگی جعل کرد؟ نسبت معنای زندگی 
با اخلاق چیســت؟ آیا معنای زندگی واحد است یا متعدد؟ آیا 
معنای زندگی همگان یکســان اســت یا معنــای زندگی افراد 
می تواند متفاوت باشــد؟ اصلًا ضرورتِ )منطقی یا اخلاقی یا 
روان شــناختیِ( زندگی معنادار در چیست؟ چرا نتوان زندگیِ 

بی معنا داشت؟
این کتاب نه تنها برای محققان فلسفه، بلکه برای خوانندگان 
عمومی است که مایلند ببینند چگونه نگرانی های شخصی آنها 
در تفکر فلسفی مدرن بازتاب می یابد. این کتاب بیش از تشریح 
یک سفر، نقشه ای از اضطراب ها و معماهایی است که همه ی 
ما با آن روبه رو هستیم و به ایده هایی اشاره می کند که می توانند 

خوانندگان را در جست وجوی معنا راهنمایی کنند.
کتاب با مؤخره ای با عنوان »حکمت انســان تنگدســت«، 
تعبیری برگرفته از کتاب جامعه در عهد عتیق، به پایان می رسد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

درباره نمایش »امان« به کارگردانی مجتبی جدی

کتاب »انسانیت: 
تاریخ اخلاقی 

سده ی بیستم« 
تلاشی است برای 
گردآوری اخلاق 

و این تاریخ. 
موضوع این اثر 
تاریخ اخلاقی 

نسل بشر در قرن 
بیستم است. اما 

»انسانیت« به 
معنای دیگری 

نیز به کار می رود 
که در تقابل با 

غیرانسانی بودن 
قرار می گیرد

این کتاب نه تنها 
برای محققان 
فلسفه، بلکه 

برای خوانندگان 
عمومی است 

که مایلند ببینند 
چگونه نگرانی های 

شخصی آنها در 
تفکر فلسفی مدرن 

بازتاب می یابد


